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الهیای    -  ۲۶۰ رباران  دوستان  و  ا  انیی  و  بگذرد  آ  امی سالها  ا یبسر  بساط  و  ن ید 

ل شود و بهار جوانی بخزان یتبد  بشام ظلمانی  گردد و صبح زندگانی  ات منطوییح

ثمر ت و راحت برباد رود و شجر وجود بیاد مسریبن   ت برافتد ویان عافی ناتوانی بن

ک و  بی   نونتیماند  آمالمشهود  دفتر  ویچیپ  اثر  گردد  اعمال سنجیحق  ده  ه  ی بن  دهیقت 

رمیقو عظام  مت یه  محکم  وجود  و  شود  خاشاک  نیم  هش  چون  ای    میو   اران یپس 

ق بملکوت د تعلی دل مبند  ت دلد و براحت جسم و مسری ت را از دست مدهوق  قییحق

آئ  ل اطهر اعلی یبذ  ل د و توسیجوئ  ابهی د پروازی ید و پری بگشائیقدری بحرکت 

موجییبنمائ بگ   دیبزن  د  معط یریاوجی  مشامی  ملکوت  نفحات  از  نمائد  از یر  و  د 

  م را تحت سلاسل و ایظم اجمال قدم و اسم اع  معنبر  دماغیت  جبرو   اضیحدائق ر

ر  یفرمود و در ز  وف ندایدر تحت س  اغلال گذراندند و اوقات را در تنگنای زندان

قی آزمود و هر  یک را بطری  هر  ت آموختیق عبودی اد بر آورد و ما را طریود فریق

هدامشق بجهت  را  بلائی  و  عبادی ت  مصتحم  ت  هر  و  فرمود  ابیل  و  را بتت  لائی 

ترب انوار  نم  لت دوستانش حمیبجهت  آنکه  تا  مبی قیود  افق  از  بتافت و سراج ین  ن 

افق توح  ن روشن گشتیروی زم  ةمشکا  ن درییعل  د سر دریحال چون آن شمس 

ا جائز یآن درگاه آ  م و بردهیفرمود ما که بنده آن آستان  حجاب نمود و رخ در نقاب

 ؟   میبشوم  م محرویم و مخمود بمانیبخواه  مرام آیجوئم و راحت ب ینیاست که ساکن نش

و الله الا  انصاف ی  و عقل خارجین  ن  از خرد  و  با  ست  حال  ازدیما  نار ید سبب  اد 

و برای هر   مین باشنی روش در هر انجمم و اسباب نشر نفحات الله ی گردالله  تمحب

دق گلشن  نجوئ  ئی  قهینفسی  نیآرام  راحت  ساعتی  و  ال  میابیم  اطوارباخلاق  و   هی 

نائی در یوسی و حرارتی سجوششی قد  مانی وسانی و روشی آحمانی و صفاتی ربر
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